
چون غرق شد و در آب غوطه ور گشت

از جویباره ها به رودخانه های عظیم،

فیروزه ی آسمان بس شگفت می درخشید؛

گفتی آسمان می خواست تنِ بی جان را نوازش دهد.

خزه ها و جلبک ها گِردَش پیچیدند

چنان که آرام آرام سنگین تر شد.

ماهیان، بی پروا، گردِ او شنا می کردند

و گیاه و جانور، واپسین سفرش را دشوارتر نمودند.

آسمانِ شامگاه، چون دود، سیاه شد

و شبْ نور را به یاریِ ستارگان زنده نگه داشت

و روشنیِ بامداد باز آمد، تا او را
باز هم صبح و شبی باشد...1
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1( »من، برتولت برشت«، انتخاب و ترجمه ی بهروز مشیری، امیرکبیر، 1350.


